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 خواستگار جدید
 قاتل خواستگار سابق شد

همه‌‌چیز از روزی شروع شد که یک مسافرکش اینترنتی، 
دلباخته دختری جوان شد و به خواستگاری‌اش رفت. آنها 
قرار بود با یکدیگر ازدواج کنند اما وقتی پای خواستگار 
سابق دختر به ماجرا باز شد، حادثه‌ای رقم خورد که پایان 

مرگباری داشت.
به گزارش همشهری، اواسط بهمن سال گذشته مأموران 
پلیس آگاهی تهران در جریان ناپدید شدن پسری به نام 
سهیل قرار گرفتند. پدر سهیل می‌گفت که او آخرین بار 
برای انجام کاری از خانه خارج شده اما دیگر برنگشته و با 
گذشت چند روز از این ماجرا، احتمال می‌دهد که بلایی بر 
سرش آمده است. با اظهارات این مرد، مأموران اداره چهارم 
پلیس آگاهی تهران‌ جست‌و‌جو برای یافتن پسر گمشده را 
آغاز کردند. در بررسی‌های اولیه معلوم شد که سهیل پیش 
از این به خواســتگاری دختری به نام پرستو رفته و با وی 
نامزد کرده بود اما به‌دلیل وجود اختلافات فراوان از یکدیگر 
جدا شده بودند. کارآگاهان به ســراغ پرستو رفتند اما او 

مدعی بود که اطلاعی از سرنوشت جوان گمشده ندارد.

مسافرکش اینترنتی 
کارآگاهــان در ادامــه تحقیقات دریافتند که ســهیل 
آخرین بار ســوار بر خودروی جوانی به نام حامد شــده 
است. سهیل مســافرکش اینترنتی بود و آخرین مکالمه 
تلفنی ســهیل با او انجام شــده بود. راننده 
جوان بعد از دســتگیری مدعی شد که 
از سرنوشــت ســهیل بی‌خبر است اما 
در ادامــه بررســی‌ها مشــخص 
 شــد کــه او بــه تازگــی بــه 
خواســتگاری پرســتو، همان 
دختری که قبــا نامزد جوان 
گمشــده بود، رفته است. این 
اطلاعات مأمــوران را به ماجرا 
مشکوک کرد و آنها به بازجویی 
از حامد)مســافرکش اینترنتی( 
ادامه دادند تا اینکه وی روز جمعه 
اسرار ناپدید شدن جوان گمشده را 
فاش کرد و گفت او را به قتل رسانده 
و پرستو نیز شاهد جنایت بوده است. 
به این ترتیب پرســتو نیز دستگیر 
شد و با اعترافات این دو متهم اسرار 
ناپدیدشدن خواستگار سابق برملا 

شد.

آن‌سوی مرزجنایی

 مرگ عامل جنایت
 در مرکز خرید سیدنی 

 مردی که 5 نفر را در یک مرکز خرید در ســیدنی استرالیا 
کشته و چندین نفر ازجمله یک کودک خردسال را زخمی 

کرده بود، توسط پلیس کشته شد.
به گزارش همشهری به نقل از نیویورک‌تایمز، حدود ساعت 
4بعدازظهر جمعه به وقت محلی، یک مرد جوان یا پیراهن 
و شــلوارک تیره، درحالی‌که چاقو در دست داشت، در یک 
مرکز خرید در شهر ســیدنی به مردم حمله کرد. این مرکز 

خرید، محلی شلوغ و بزرگ در شرق سیدنی است.
در این حین ماموران پلیس که گزارش‌هایی مبنی بر زخمی 
شدن چند نفر در این مرکز خرید دریافت کردند، بلافاصله 
خود را به محل جنایت رساندند و در تحقیقات اولیه متوجه 
شــدند که مرد جوان در این مرکز خرید به راه افتاده و هر 

کسی را جلوی راهش می‌بیند با چاقو می‌زند.
با توجه به وخامت اوضاع، پلیس وضعیت بحرانی اعلام کرد 
و از مردم خواســت منطقه را تخلیه کنند. آنها همزمان به 
جست‌وجو برای دستگیری مرد مهاجم پرداختند و به این 

ترتیب صدای تیراندازی پلیس فضا را پر کرد.
مردمی هم که در صحنه جنایت بودند، بلافاصله ویدئوهای 
متعددی در رسانه‌های اجتماعی منتشر کردند. این ویدئوها 
نشان می‌داد، گروه‌هایی از مردم تلاش می‌کنند به قربانیان 
که غرق خون روی زمین افتاده‌اند کمک کنند، گروهی نیز 
از ترس در حال فرار از مرکز خرید وست‌فیلد هستند یا در 
بخش‌هایی از مرکز خرید پناه گرفته‌اند و برخی نیز در داخل 

فروشگاه‌ها پشت کرکره‌های بسته خود را پنهان کرده‌اند.
یکی از ویدئوها نیز مردی را در بالای پله برقی نشان می‌داد 

که سعی می‌کرد ضارب را از ادامه حمله‌اش باز دارد.
آنتونی کوک، دستیار کمیســر پلیس گفت: مرد جوان به 
9نفر با چاقو حمله کرد که از این تعداد 5نفر به قتل رسیدند. 
این مرد در نهایت توســط پلیس هدف گلوله قرار گرفت و 

کشته شد.
به‌ گفته پلیس هنوز در مورد انگیزه‌های احتمالی این حمله 
اطلاعاتی به‌دست نیامده و این حادثه در دست بررسی است.

جزئیات 2حادثه مرگبار در پایتخت
در آخریــن روز هفته پایتخت، 2مرد جــوان در جریان 

2حادثه جداگانه جانشان را از دست دادند.
به‌ گزارش همشهری، نخستین حادثه ساعت11 جمعه 
24فروردین به قاضی امیرحســین عیلمردان، بازپرس 
جنایی تهران اعلام شــد. مقتول مردی جوان بود که از 
ناحیه کمر هدف ضربه چاقو قرار گرفتــه و جان باخته 
بود. به دســتور بازپرس جنایی، طــی ‌تحقیقات در این 
پرونده مشخص شــد که روز حادثه، دو مرد که سوار بر 
یک موتورســیکلت بودند، مقابل درمانگاهی در جنوب 
شــرق تهران توقف کردند. آنها مــرد زخمی را که روی 
موتور بود، به مقابل درمانگاه بردند و در خیابان رهایش 
کردند. سپس هر دو ســوار موتور شــدند و گریختند. 
کارکنان درمانگاه مرد مجروح را به داخل درمانگاه بردند 
و تلاش برای نجات او را آغاز کردند، اما وی به‌دلیل شدت 
جراحات جانش را از دست داد. به‌دنبال این حادثه، تیم 
جنایی تحقیقــات خود را برای کشــف علت این حادثه 

مرگبار آغاز کرده‌اند.
دومین حادثه در شامگاه جمعه به بازپرس جنایی تهران 
اعلام شــد. قربانی دوم نیز مردی جوان بود. وی در یک 
کارگاه ســاختمانی واقع در غرب تهران کار می‌کرد و با 
همکارانش در حال حفر چاه بود. به‌گفته شاهدان، ناگهان 
کارگر جوان به داخل چاه سقوط کرد و جانش را از دست 
داد. تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس جنایی آغاز شده 

و جسد به پزشکی قانونی انتقال یافته است.

پســری جوان که بــه ‌خاطــر بدهی 
200هزارتومانی جان پســرعمویش را 
گرفته و زیر تیغ بود، با بخشــش عمو و 

زن‌عمویش از مرگ رهایی یافت.
به گــزارش همشــهری، ایــن جنایت 
هفدهم مرداد سال 99 و در جنوب تهران 
رخ داد و در جریان آن پسر جوانی در یک 
درگیری پسرعمویش را با ضربه چاقو به 
قتل رساند. قاتل بعد از دستگیری  گفت: 
من و پســرعمویم نعیم در حوالی بازار 
تهران کارگری می‌کردیم و من چند ‌ماه 
قبل از حادثه مبلغ 200هزار تومان پول 
از او قرض گرفتم، ولــی بدهی‌ام را در 2 
قسط 100 هزار تومانی پرداخت کردم، 

اما نعیم قبول نداشت. می‌گفت فقط 100 
هزار تومانش را پرداخت کردی و 100 
هزار تومان دیگرش مانده است. او حتی 
به من تهمت زد که گوشی موبایلش را 

هم به سرقت برده‌ام.
متهم ادامه داد: دعــوا و درگیری میان 
ما ادامه داشت تا اینکه روز حادثه با هم 

درگیر شــدیم و من با چاقو به او ضربه  
زدم، اما قصد کشتن او را نداشتم. 

متهم بــه قتــل  وی پــس از مدتی در 
دادگاه کیفری پــای میز محاکمه رفت 
و به قصاص محکوم شد. این حکم پس 
از قطعی شــدن، روی میز قاضی امین 
کرمانی‌نژاد، دادیار شعبه چهارم اجرای 

احکام دادســرای جنایی تهــران قرار 
گرفت. درحالی‌که شمارش معکوس برای 
قصاص عامل این جنایت آغاز شده بود، 
تیم صلح و سازش تلاش‌های خود را برای 
بخشش قاتل آغاز کردند. تلاش‌ها نتیجه 
داد و اولیای دم که عمو و زن‌عموی قاتل 
بودند با حضور در دادسرای جنایی تهران، 
قاتل پسرشان را به‌ خاطر رضای خدا و به 
حرمت عید سعید فطر بخشیدند. عموی 
قاتل از برادرزاده‌اش خواســت زندگی 
درستی را در پیش بگیرد و دیگر مرتکب 
خلاف نشود. با بخشش اولیای دم، قاتل 
از چوبه دار فاصله گرفــت تا به‌ زودی از 

لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شود.

انتظامی
طرح برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی در حوزه 
عفاف و حجاب از روز گذشته در قالب طرح »نور« 
در تهران آغاز شــد و خبرهای رســیده از سایر 
استان‌ها نیز حاکی از اجرای این طرح و برخورد با ناهنجاری‌های 

اجتماعی است.
به گزارش همشهری، از هفته گذشته فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ در اطلاعیــه‌ای از اجرای طرح برخــورد با ناهنجاری‌های 
اجتماعی در حوزه عفاف و حجاب خبر داده بود. در این اطلاعیه 
دختران و بانوان مخاطب قرار گرفته بودند و از آنها خواسته شده بود 
که حجاب و عفاف را رعایت کنند. دیروز، همزمان با آغاز این طرح 
در پایتخت، سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران، 
جزئیات بیشــتری از این طرح را بازگو کرد و گفت:‌ »طرح پلیس 
برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی در حوزه حجاب از شنبه 
آغاز شده است. این طرح با عنوان »طرح نور« در حوزه حجاب و 
عفاف که عمدتا مربوط به برخورد با مصادیق کشف حجاب است، به 

اجرا درآمد و در همه معابر و اماکن عمومی اجرا می‌شود.«

اجرای طرح نور به‌خاطر مطالبه مردم
اما چطور شد که پلیس به فکر اجرای چنین طرحی افتاد؟ سردار 
محمدیان در این‌باره گفت: »دلیل اجرای این طرح »رعایت قانون« 
و »مطالبه مردم متدین« است. همانطور که قبلا اطلاع‌رسانی شده 
بود، پلیس تهران هم مانند سایر استان‌ها اقدامات خود را در مورد 
قانون‌شکنی در حوزه حجاب آغاز خواهد کرد که این موضوع هم 
قانونی است و هم درخواســت مردم است.  به‌گفته رئیس پلیس 

پایتخت، در اجرای طرح نور، به افرادی که به هشــدارهای قبلی 
پلیس توجه نکرده بودند به‌صورت ویژه در شهر تذکر داده می‌شود 
و اقدام قانونی در مورد آنان صورت می‌گیرد. او ادامه داد: »از مردم 
انتظار داریم که مانند ایام نوروز در حوزه مأموریتی رعایت حجاب و 
عفاف با پلیس همکاری‌های لازم را داشته باشند تا ان‌شاءالله نیازی 

به اقدام پلیسی و دستگاه قضایی نباشد.«

3حوزه اصلی طرح نور 
نخستین حوزه طرح نور در پایتخت پاساژها و اماکن تجاری است. 
این اماکن با توجه به جلسات قبلی پلیس با اصناف به طور گسترده 
زیر نظر و بازرسی پلیس قرار می گیرند. دومین حوزه معابرعمومی 
و خیابان‌هایی است که از قبل توســط پلیس شناسایی شده و 
سومین حوزه نیز خودروهاســت. به این ترتیب پلیس با نظارت 
بیشــتر و دقیق‌تر در این 3حوزه، به مبارزه با بدحجابی خواهد 
پرداخت. در همین حال ســردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا  

درباره نحوه برخورد با مجرمان در این طرح گفته است: »ابتدا به 
این فرد تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه 
قضایی معرفی می‌شود تا به پرونده‌اش رسیدگی شود. در حوزه 
خودرو بار اول تذکر داده خواهد شد و درصورت تکرار به هر نحو 
ممکن خودرو توقیف سیستمی می‌شود و در مرحله بعد، توقیف 
در محل و سپس در مرحله آخر انتقال خودرو به پارکینگ صورت 
خواهد گرفــت. صنوفی که متصدیان آن احیانا کشــف حجاب 
می‌کنند حتما مورد توجه جدی قــرار می‌گیرند و به آنها تذکر 
داده خواهد شد و درصورت تکرار اخطار پلمب دریافت می‌کنند 
و در نهایت پلمب واحد صنفی در دســتور کار قرار می‌گیرد. این 
مورد شامل باغ‌ها،‌ تالارها، رســتوران‌ها و مراکزی از این دست 

هم خواهد شد.« 

ارشاد همسر و دختر فوتبالیست معروف
براساس اطلاعاتی که در اختیار همشهری قرار گرفت روز گذشته 
در نخســتین روز از اجرای طرح نور در تهران، پلیس با همسر و 
دختر یکی از فوتبالیست‌های مشهور نیز برخورد کرد. این دو نفر 
که پوشششان برخلاف موازین شرعی و مغایر عفاف اجتماعی بود، 
در یکی از معابر شهر بازداشت شدند و بعد از انتقال به مقر پلیس 
با تعهد آزاد شدند. بر اســاس این گزارش،  اجرای طرح مقابله با 
بی‌حجابی همزمان با تهران در شهرهای دیگر نیز با قوت آغاز شده 
است، طوری که در کرمانشــاه یک رستوران به‌علت رواج کشف 
حجاب و عدم‌ رعایت قوانین و شئونات اخلاقی و اسلامی با دستور 

مقام قضایی پلمب شد. 

جزئیات 3مأموریت اصلی پلیس پایتخت در طرح نور

در نخستین روز مقابله با کشف حجاب چه گذشت؟
حامد می‌گوید کــه مقتول رقیب 
عشــقی او بوده و به همین دلیل 
تصمیم گرفته وی را به قتل برساند. در ادامه گفت‌وگو 

با حامد را می‌خوانید.

مقتول را می‌شناختی؟
نه. نخستین بار او را در همان روزی دیدم که قرار بود 
وی را به قتل برسانم. البته می‌خواستم با او اتمام حجت 

کنم اما ورق برگشت و تبدیل به قاتل شدم.
چرا می‌خواستی با او اتمام حجت کنی؟
چون مزاحم دختر مــورد علاقه‌ام می‌شــد. من به 
خواستگاری پرســتو رفته بودم و قرار بود به‌زودی 
با یکدیگر ازدواج کنیم و می‌ترســیدم که او به‌خاطر 
سهیل مرا رها کند. رفتم که سهیل را ببینم و به او بگویم 
بی‌خیال پرستو شود اما درگیر شدیم و ناخواسته او را 

به قتل رساندم.
از روز حادثه بگو؟

از پرستو شنیده بودم که ســهیل خواستگار سابقش 
بوده و مدتی بــا یکدیگر نامزد شــده بودند اما عمر 
رابطه آنها کوتاه بود. چون به‌شدت با یکدیگر اختلاف 
داشتند. پرستو برایم تعریف کرده بود که آنها مدام با 
هم درگیری داشتند و در نهایت نیز تصمیم گرفتند به 
رابطه‌شــان پایان بدهند. از طرفی متوجه شده بودم 
که سهیل همچنان به پرستو زنگ می‌زند. برای همین 
تصمیم گرفتم با او قرار بگذارم و بخواهم که از زندگی ما 
بیرون برود. آن روز با پرستو سوار بر خودروی پرایدم 
بودم که او به سهیل زنگ زد و قرار گذاشت. وقتی سهیل 
سوار ماشینم شد حرکت کردم به سمت جاده ساوه و در 
یک جای خلوت توقف کردم. به او گفتم که دیگر مزاحم 
پرستو نشود، حتی تهدیدش کردم اما حرف‌های او مرا 
عصبانی کرد و با هم درگیر شدیم. سپس از ماشین پیاده 
شدیم، درحالی‌که پرستو داخل ماشین بود. درگیری ما 
به زد و خورد کشیده شد و بعد با چاقویی که همراهم 

بود ضرباتی به سهیل زدم و جانش را گرفتم.
پرستو در این درگیری دخالت نکرد؟

نه. داخل ماشین بود.
با جسد سهیل چه کردی؟

وقتی مطمئن شدم فوت شــده، جسدش را به سمت 
بیابان‌ها کشیدم، از پشــت ماشینم بنزین برداشتم و 

جسد را به آتش کشیدم.
در تمام این مدت، ‌پرستو شاهد جنایت 

بود؟
بله و خیلی هم ترســیده بود. من همــه این کارها را 
به‌خاطر عشقی که به پرســتو دارم انجام دادم اما به 

عاقبت کارم فکر نکردم.
با پرستو چطور آشنا شدی؟

من مسافرکش اینترنتی هستم. چند‌ماه قبل از قتل، 
پرستو درخواســت خودرو داد و من قبول کردم. از 
مقابل دانشگاهش سوار ماشینم شد تا او را به خانه‌اش 
برسانم. در بین راه درباره مسائل مختلف با هم صحبت 
کردیم و من از او خوشــم آمد. از لحن صحبت هایش 
گرفته تا متانت و رفتارهــای محترمانه‌اش. به همین 
دلیل فردای آن روز به پرستو زنگ زدم و به او گفتم که 
دلباخته‌اش شده‌ام. از همان روز ارتباط ما شکل گرفت 
و حالا نمی‌دانم با توجه به آینده مبهم و تاریکی که در 
انتظارم است، پرستو حاضر اســت به ارتباطش با من 

ادامه بدهد یا نه؟

رقابت مرگبار گفت و گو

بخشش قاتل به حرمت عید فطر

وقتی پرســتار جوان یکی از بیمارســتان‌های 
تهران در جریان تصادف دچار مرگ مغزی شد، 
خانواده‌اش بزرگ‌ترین تصمیم زندگی‌شــان را 
گرفتند و با رضایت آنها، اعضای بدن او به بیماران 

نیازمند اهدا شد.
به گزارش همشــهری، همه اعضــای خانواده 
حسینی چشم‌انتظار بودند که ندا به همراه شوهر 
و دختر 2ساله‌اش از راه برسند و تعطیلات عید 
کنار هم باشند. ندا، پرستار 31ساله بیمارستان 
مردم در تهران بود اما خانواده‌اش در شهرستان 
کازرون زندگــی می‌کردنــد و قرار بــود برای 
تعطیلات نوروز به کازرون برونــد اما حادثه‌ای 
هولناک، سفر آنها را ناتمام کرد. حسین حسینی، 
برادر نــدا در گفت‌وگو با همشــهری می‌گوید: 
خواهرم برای اینکه به کازرون بیاید و بتواند مدت 
زیادی را کنار خانواده بمانــد، تا قبل از آمدنش 
به‌صورت 2شیفت در بیمارســتان کار می‌کرد. 
قبل از آمدن هم با همه فامیل و دوســتانش در 
کازرون هماهنگ کرده بود که همدیگر را ببینند. 
او ادامه می‌دهد: آنها 7فروردین از تهران با ماشین 
خودشان به سمت کازرون راه افتادند. چون تازه 
ماشین خریده بودند و تجربه ســفر جاده‌ای با 
ماشین را نداشــتند، نگران شدیم اما گفتند که 
در بین راه، شب را در اصفهان می‌مانند و یکسره 
به شیراز نمی‌آیند. این موضوع خیال ما را راحت 

کرد و منتظر ماندیم که آنها برسند.

سفر تلخ
در هفتمین روز از تعطیلات نوروز بود که پرستار 
جوان به همراه همسر و دختر 2ساله‌شان به نام 
دلوین سوار ماشین شــدند و دل به جاده زدند. 
طبق قولی کــه به خانواده داده بودند، شــب را 
در اصفهــان ماندند و فــردای آن روز، یعنی در 
8فروردین، ساعت 8صبح از خواب بیدار و آماده 

حرکت به‌سوی شیراز شدند.
برادر ندا ادامه می‌دهد: از وقتی آنها از اصفهان به 
سمت شیراز راه افتادند به خواهرم پیام می‌دادم 

و جویای حالشان بودم. خواهرم در آخرین پیام 
گفت که خوبند و ســاعت 11 از مســیر آزادراه 
جدید اصفهان- شــیراز به راه افتاده‌اند. آنها به 
سمت کازرون در حرکت بودند که ظاهرا نزدیک 
شــهررضا با توجه به بالابودن سرعت ماشین و 
خواب‌آلودگی همسر خواهرم، او ترمز شدیدی 
گرفته و نتوانسته خودرو را کنترل کند و دقیقا 
در جایی که گاردریل وجود نداشــته، ماشین 
از جاده خارج شــده و به صخــره برخورد کرده 
اســت. طبق گفته شــاهدان، دلوین از خودرو 
به بیرون پرت شــده و در همــان زمان به‌دلیل 
شدت جراحاتی که به سر، ســینه و اندام‌های 
داخلی‌اش وارد شده، از دنیا رفته است. اما خواهرم 
و دامادمان همچنان داخل ماشین بوده اند. مرد 
جوان توضیح می‌دهد: وقتی خواهرم را از خودرو 
بیرون آورده‌اند هوشیار بوده و با جیغ و داد، سراغ 
دخترش را می‌گرفته است. اما کمی بعد حالش 
بد شــده و بعد از 50دقیقه اورژانس خواهرم را 
با سطح هوشیاری پایین به بیمارستان رجایی 
شیراز منتقل کرده اســت. دامادمان اما در این 
حادثه فقط دچار شکستگی و جراحت شده بود.

ضربه مغزی
همزمان با انتقــال زن جوان به بیمارســتان، 
معاینات اولیه نشان داد که او دچار ضربه شدید 
مغزی شده است. از طرفی اندام‌های داخلی او نیز 
به‌شدت آسیب دیده و دست راستش از 3ناحیه 
شکسته بود. برادر ندا می‌گوید: خواهرم در ابتدا 
تحت عمل‌های داخلی قرار گرفت. این معالجات 

باعث می‌شد که ما خیالمان راحت باشد که روند 
طبیعی درمان در حال طی‌شدن است. بعد قرار 
شد که دست خواهرم عمل شود. روزی که او را از 
‌آی‌سی‌یو به اتاق عمل بردند، من دیدم که اشکی 
از گوشه چشم خواهرم آمد و او دست چپش را 
3بار تکان داد. این عکس‌العمل مرا خوشحال کرد 
و خیالم راحت شد که خواهرم حتما خوب خواهد 
شد. اما در اتاق عمل با توجه به سطح هوشیاری 
پایینی که داشت، دکتر بیهوشی تشخیص داد 
که نباید عمل شــود و دوباره او را به آی‌سی‌یو 
منتقل کردند. این مسئله باعث شد که من نگران 
شوم اما از واکنش خواهرم و تکان‌دادن دستانش 
خیالم راحت بود و فکر می‌کــردم که چند روز 
بعد وقتی اوضاع بهتر شود، دستش را نیز عمل 

خواهند کرد.

خبر بد
زن جوان چند روز در بیمارســتان تحت درمان 
بود و در این مدت تلاش پزشــکان برای نجات 
جانش ادامه داشت اما سطح هوشیاری او پایین‌تر 
از آن بود کــه امیدها را برای خارج‌شــدنش از 
کما زنده نگه دارد. بــرادرش ادامه می‌دهد: روز 
16فروردین در بیمارســتان بــودم که متوجه 
شدم عموهایم بیشتر از روزهای دیگر ناراحت و 
پریشان و غمگین به‌نظر می‌رسند. من از این 
وضعیت احساس نگرانی کردم اما هرچه سؤال 
‌کردم جوابی نمی‌گرفتم. به آی‌سی‌یو رفتم که 
پرستاری نزد من آمد. با نگرانی و گریه جویای 

حال خواهرم شدم و او گفت یکی از رگ‌های سر 

خواهرم پاره شده و این آسیب باعث مرگ مغزی 
او شده است. او می‌گوید: من کاملا با مقوله مرگ 
مغزی آشنا بودم و می‌دانســتم که خواهرم پر 
کشیده و دیگر برنخواهدگشــت. با پدر و مادرم 
تماس گرفتم و خواستم به شیراز بیایند. خواهرم 
ســال91 وقتی در بیمارســتانی در شیراز کار 
می‌کرد کارت اهدای عضو گرفته و به من سپرده 
بود که اگر روزی اتفاقی برایش افتاد حتما از آن 
کارت استفاده کنم. از سوی دیگر در سال91 پسر 
دایی‌ام که تک پســر بود مانند خواهرم که تک 
دختر بود، نیاز به پیوند قلب داشت اما یک روز 
قبل از اینکه برایش قلب پیوندی پیدا شود، جان 
خود را از دست داد و من می‌دانستم که اهدای 
عضو و دادن جان دوباره به بیماران نیازمند پیوند 
اعضا چقدر اهمیت دارد. با مشورت پدر و برادر 
و مــادرم تصمیم گرفتیم که اعضــای خواهرم 
را اهدا کنیم. روز 17فرودیــن رضایت دادیم و 
روز 18فروردین اعضای بدن ندا در بیمارستان 
بوعلی‌سینا در شیراز اهدا شد و به 5نفر زندگی 
دوباره داد. ندا تنها خواهرم بــود و جای خالی 
او بدجوری ما را اذیت می‌کنــد اما وقتی به این 

فکــر می‌کنیــم که 
اکنون5نـــفر به 
واسطه خواهـرم 
نــدگـــــی  ز
دوبــاره دارند، 

کـمـی آرام 
می‌شویم.

فتانه احدیگزارش
روزنامه‌نگار

تعطیلات نوروز برای خانواده حسینی رنگ دیگری داشت

پرستار جوان فرشته نجات پرستار جوان فرشته نجات 55بیمار شدبیمار شد

آتش زدن خودرو برای از بین بردن آثار جرم
قاچاقچیان حرفه‌ای وقتی پلیس را در تعقیب خود دیدند، برای از بین بردن آثار جرم، خودرویشان را آتش زدند 
اما با خاموش کردن خودروی شعله ور توسط پلیس 37کیلو شیشه کشف شد. مأموران پلیس در ماهشهر در 

جریان تعقیب و گریز با سرنشینان یک سمند موفق به دستگیری قاچاقچیان و کشف محموله شیشه شدند.

شهادت مأمور پلیس در درگیری با قاچاقچیان مواد‌مخدر
یکی از مأموران پلیس در درگیری با قاچاقچیان مواد‌مخدر هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. این حادثه 
ظهر شنبه در شهرستان هیرمند اتفاق افتاد و در جریان آن یکی از مأموران پلیس هیرمند به نام حمید سلطانی 

به شهادت رسید و تلاش برای دستگیری قاچاقچیان ادامه دارد.
رویداد

داخلی

متهم در حال بازسازی صحنه جرم

تصویر دلوین 2 ساله که در این حادثه جان باخت


